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  انتصاب شهيبر اند يمبتن يدر عصر حكومت اسلام ديتقل
*مهدي نارستاني28/12/97: تأييد 23/12/96: دريافت

**موسي زرقي و

    چكيده
 ـ يبندميتقس كيدر  نيعلم فقه با موضوع افعال مكلف  فقـه عبـادات و   يبه دو عنوان كل

 ـ يتفاوت چيزه هدو حو نيدر ا ديتقل ،فقها انيكه در ب گردديم ميمعاملات تقس دد نداشته و تع
 ليدر صـورت تشـك   نكـه يا ،است شتريب يبررس ازمنديندارد. اما آنچه ن يمنع چيه تيمرجع

 نينقوا بيو تصو طئالشراجامع هيفق يبا توجه به بحث رهبرو  بتيدر عصر غ يحكومت اسلام
م در تما يرهبرو  تيهنوز هم دوگانه مرجع ايآ شانيا يفتاوا يحكومت بر مبنا نيدر ا ياسلام

 ـقفانتصـاب   شـه ينوشتار با مبنا قرار دادن اند نيا ر؟يخ اياز ابواب فقه وجود دارد  يبرخ اي  هي
 ـفق تيولا رامونيشده پها و مقالات مطرحبت و با مراجعه به كتابيدر عصر غ طئالشراجامع  هي

اسـت كـه در    پژوهش حاضر آن ندياست. برآ افتهيسامان  ديو مباحث مرتبط به اجتهاد و تقل
 انتصـاب، در  شـه ياند يبر مبنـا  طئالشراجامع هيفق يبا رهبر يحكومت اسلام ليصورت تشك

 نيوجـود نـدارد و قـوان    يو رهبر تيعنوان مرجع به يااحكام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه
 :همگان لازم الاتباع هستند. در باب احكام مرتبط به فقـه عبـادات دو نظـر وجـود دارد     يبرا
 ـ هيفق يسمت افتا را منصب خاص ول ،انتصاب شهياند روانياز پ يخبر  ـامـا از ن  ،داننـد يم اه گ

    .هنوز وجود دارد يو رهبر تيمرجع وگانهفقها در فقه عبادات مستقل هستند و د گر،يد يبرخ

  واژگان كليدي
  عبادات، معاملات ،يرهبر د،يانتصاب، تقل

                                                                                

 مطهـري تهـران:  شـهيد  جـزاي دانشـگاه   فقه و حقوق  يدكترحوزه و دانشجوي دانش آموخته  *
mehdinarestani@yahoo.com. 

  دانشگاه حكيم سبزواري. ارياستادعضو هيأت علمي و  **
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  مقدمه
 اخـلاق،  عقايد، از ايمجموعه ،متعال داوندخ مجعول و مصنوع عنوان به اسلام دين
 تعيـين  بشـر  رستگاري و هدايت براي خداوند ناحيه از كه است حقوقي و فقهي قوانين
 است. دين هاگزاره اين محتواي كه شودمي گزارش داده هاييگزاره توسط است و شده
 پذيرش اين از كه هاستگزاره اين محتواي پذيرش از عبارت ،افراد است كه فعل نتدي
عدي از دين كه مربوط ب .)19ص ،(ج)1389، آملي جوادي( شودمي تعبيرنيز  »ايمان« به

آن در زمـان حضـور    هـاي گزارهاست، راه رسيدن و اكتساب  يو حقوقفقهي  نيقوانبه 
راه  عنـوان  بـه در عصـر غيبـت    آنچـه با عصر غيبت ايشان متفاوت است و  7معصوم

برخـي   بحث اجتهاد و تقليد است. شده مطرحفقهي  يهاكتابرسيدن به فروع دين در 
صـدد اكتشـاف    هـم در سـلوك احتيـاط در    ايعدهو  با اجتهاد و برخي با تكيه بر تقليد

  تطابق اعمال و رفتار خود با اراده الهي هستند.
عنوان شرط اساسي براي جواز تقليد از كسي در فقه معين شـده اجتهـاد    آنچه به

براي افراد متعددي اين شرط در كنار ساير شـرايط لازم بـراي   است كه ممكن است 
. در سـت ينمانعي براي تقليـد   ،بنا بر نظر مشهور ،مرجعيت حاصل گردد و اين تعدد

اما سؤالي كـه بـدان پرداختـه     ،شده هايي در كلام فقها مطرحمورد اين مطالب بحث
و  يشـه نصـب  نشده اين است كه در عصر تشكيل حكومـت اسـلامي مبتنـي بـر اند    

استقرار حاكميت فقيه در صورت وجود افراد متعددي كه شرايط فقهي بـراي تقليـد   
عملي و اجرايي امكـان تقليـد بـه     ،علمي ،آيا از حيث نظري ،از ايشان موجود است

آيا دوگانه تقليد و رهبري امكـان   ،به تعبير ديگر معناي قبل از اين دوره وجود دارد؟
  بروز و ظهور دارد؟

شناسي اي به جايگاه و اهميت تقليد، مفهومابتدا اشاره ،سخ به اين سؤالجهت پا
رسد و با توجه به شناسي انديشه انتصاب لازم بنظر ميو قلمرو آن و همچنين مفهوم

به تحليل تقليد در عصر حكومت اسلامي، مبتني بـر انديشـه انتصـاب     ،اين مقدمات
  شود.پرداخته مي
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  و اهميت تقليد جايگاه
نسبت به رفتار خـود در مقابـل    سبحان خداوندعنوان بنده  ن عاقل و بالغ بهانسا

شود كه فروع دين و يا احكام عملى ياد ميول است كه از آن به ؤآفريدگار خود مس
هـر   كـه  آنجـا  ازو  عبارت است از وظايف شرعى كه مكلّفين بايد به آن عمل كننـد 

بـه آن احكـام آشـنا باشـد و      ف بايـد عملى داراى حكم و دستور خاصى است، مكل
عملش را مطابق آن اتيان نمايد تا از اين رهگذر به وظيفه بندگي خود عمـل نمـوده   

  باشد.
دانيم كه يافتن احكام عملـى و رسـيدن بـه فروعـات دينـى،      از سوى ديگر، مى

بـا   گوينـد كـه   مجتهـد  بـه متخصـص آن   نياز فراوانى است كـه نيازمند علوم پيش
توانـد بـه اسـتنباط احكـام شـرعى      ت و ممارسـت فـراوان مـى   و دق فراگرفتن آنها

امـر   ،آوردن قدرت اسـتنباط بديهى است كه آشنايى به اين علوم و بدست .بپردازد
سو همگان توان اى نيست كه همگان بتوانند از عهدة آن برآيند؛ چراكه از يكساده

بخواهند بـه   اگر همگان ،و انگيزة ورود به اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر
رو، افتد. ازايناين امر خطير بپردازند، امور اجتماعى ديگر انسانها به مخاطره مى

نظـران دينـى   مسألة تقليـد از مجتهـدان و صـاحب    ،نمايدگشايي ميآنچه مشكل
  .است

  شناسي تقليد و اجتهادمفهوم
لغـت  برخـي از اهـل    به تعبيـر  ،است »قلد«كه حروف اصلي آن  »قلّد«مصدر  ،تقليد

و برخي ديگـر   )305ص ،9ج ق،1402مصطفوى، ( نديگوهرگونه تعلق به همراه گره را 
يعنـى   ؛»قلـد الحبـل: فتلـه   «لذا جمله:  .تابيدن است (بر وزن فلس) به معناي قلدگويند 

 است يادهيتابقاف  به كسر قلادهتابيده است و  يابه معنريسمان را تابيد، قليد و مقلود 
 )30ص ،6ج ،ق1412يشـي،  قرديگر (از ريسمان باشد يا نقره يا چيز بندند  به گردنكه 
اى به گردن شتر قربانى بيندازند، به به معناى آن است كه قلاده و يا نشانه» تقليد بدنه«و 

 صـاحب بـن عبـاد،    و 527ص ،2ج ،ق1410(جـوهرى،   قربانى حـج اسـت   آنكهنشانة 
  .)348، ص5ج ق،1414
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  :اندكردهذكر وجه مشترك دو  گوناگون اهل لغت، تعاريف يبندجمعبرخي در 
 اى را بر گردن كسى بيندازند.دو مفعولى است و به معناى آن است كه قلاده» تقليد«واژة . 1
 ،ق1427 مكارم،آيد (ت مىبه مفعول دوم متعدى شود، به معناى تبعي» فى«. اگر با 2
  .)493ص

كردنـى اسـت كـه    تقليـد عمـل  : كنـد بيان مي 1»امام خميني«اما تقليد در اصطلاح، 
در  برخـي از فقهـا   .)5، ص1ج ،ق1425خمينى، امام ( مستند به فتواى فقيه معينى باشد

 به انداختندهقلا معناي به لغت در تقليد اند كهتصريح كرده ي تقليدبيان معناي اصطلاح
 صحت) عامي( او كه معناست بدين ،مجتهد از عامي تقليد بنابراين،. است ديگري گردن
 فهميـده  نيـز  روايـات  برخـي  از معنـا  اين .نهدمي) مجتهد( وي گردن به را خود اعمال
 يعني است؛ حقوقي شخصيت دتعه به شخصي گردنگيري چنين بازگشت البته. شودمي
 تجـويز  و سـو يك از مجتهد شخصي عمل تصح دارعهده احكام، استنباط هادل يتحج
 تصـح  و سـوم  سـوي  از صمتخص غير براي او فتواي اعتبار و ديگر سوي از او افتاي
 تقليد »معتبر ادلّه« از صمتخص غير ،واقع در پس. است چهارم سوي از دمقل عمل فقهي
 ،1388، آملـي  جـوادي ( مجتهـد  يعني استنباط، متخصصِ هدايت بواسطه ليكن كند،مي
  .)51، ص3ج

برخـي   اقوال متفـاوت ديگـري وجـود دارد كـه     ،در خصوص تعريف اصطلاحي تقليد
  به اين شرح است: ربياتعها و عبارت
 ،ق1405شريف مرتضى،  و 173، ص3ج ،ق1419، شهيد اول. قبول قول ديگري (1

  .)265، ص2ج
  .)210، ص1ج ،ق1412لنگرودى، مرتضوي ( . عمل به قول ديگري2
  .)173، ص3ج ق،1409خذ به قول ديگري (كركى، ا. 3

 ـ    ،لت دارندم مختلفي دلاگرچه اين تعابير بر مفاهي ه اينكـه در ايـن   ولـي بـا توجـه ب
 نظـر  صـرف لـذا از تحليـل ايـن عنـاوين      ،اين مباحث را نـداريم  بناي ورود به ،تحقيق

يكـي از   كـه ايـن  ،اين پژوهش است ازين موردها كه ن همه اين عبارتقدر متيق شود.مي
ربـوط بـه   در آن بعـد از ديـن كـه م    ،فرد مكلف براي دين هايگزارهرسيدن به  يهاراه
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 التزام قلبىخواه اين رجوع از نوع  ؛است مجتهدرجوع به  ،قواعد فقهي و حقوقي است
نفـس  باشـد يـا   مـل  التزام توأم بـا ع نشود يا هرچند عملى انجام  ؛باشدتهد به فتواى مج

آموختن فتاواى مجتهـد  باشد و يا  عمل مستند به فتواى مجتهديا  عمل به فتواى مجتهد
  .)581، ص2ج، ق1426، جمعي از پژوهشگران( باشد جهت عمل به آن

  قلمرو تقليد
 بـه  اسـلام  ديـن شـد،   بيـان كه در ابتداي اين نوشته در تعريف ديـن   همانطور 

 قـوانين  اخـلاق،  عقايـد،  از ايمجموعه متعال كه خداوند مجعول و مصنوع عنوان
 نتعيـي  بشـر  رسـتگاري  و هـدايت  براي خداوند ناحيه از كه است حقوقي و فقهي
 ديـن  هـا گـزاره  ايـن  محتواي و شودمي گزارش داده هاييگزاره است، توسط شده
 كـه  هاسـت گزاره اين محتواي پذيرش از عبارت ،افراد است كه فعل تدين و است

از ايـن   .)19ص ،(ج)1389، آملي جوادي( شودمي تعبير »ايمان« به پذيرش اين از
عتقادات، اخلاقيات و احكام عملي يعني ا ؛گانه دينهاي سهتعريف ابعاد و قسمت

ارتبـاط   ايـن  اصول دين و احكام اعتقادى تقليدناپذيرنـد و بايـد در  . گرددروشن مي
ز شيعه و ااعم  ؛ميان علماى اسلامدر  اين نكته .يقين يا اطمينان رسيد تحقيق كرد و به

نـد  ااهل سنت مشهور است؛ هرچند گروهى تقليد در اصول دين را نيز جـايز شـمرده  
  .)508ص ق،1427، شيرازي مكارم(

نظر به اينكه محدوده امكان تقليد، احكام عملي است و علمي كـه متكفـل بيـان    
نتيجه در مسائل فقهي است كـه امكـان تقليـد     در ،باشدعلم فقه مي ،له استأاين مس

قلمـرو و محـدوده تقليـد معـين      ،بندي علـم فقـه  شود و با توجه به تقسيممطرح مي
بندي را بيان نموده و در ادامه به بحث تقليـد در ايـن امـور    ذا ابتدا تقسيمل .گرددمي
  .پردازيممي

اين پـژوهش مطـابق    ،نظرات متفاوت است ،بندي فقهبا توجه به اينكه در تقسيم
رود. وي فقه را به دو بخش عبادات و معـاملات تقسـيم   مي پيش »سلّار« بنديتقسيم

و احكـام را نيـز بـه نوبـة      »احكام«و » عقود«مت كرده و بخش دوم را نيز در دو قس
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ديلمـي،  (دسته بندى نموده است » ساير احكام«و «جزائى احكام «خود در دو بخش: 
بـا   »ىمحقـق حل ـ « برخي از نويسندگان نظر به اين دارند كه .)28- 205ق، ص1404

عات خود را بر چهار بخش عبادات، عقود، ايقا »كتاب شرايع«، »ارسلّ«الهام از روش 
البتـه در   ؛)21ص ق،1410 طباطبـايى، مدرسـي  ( گـذارى كـرده اسـت   و احكام پايـه 

تقسيم ابتدايي كه تقسـيم احكـام بـه عبـادات و معـاملات       مباحث اين نوشتار صرفاً
  باشد.داراي اهميت مي ،است

كه ايشان در بحث تقليـد در ابـواب فقـه    اين ،از آرا و فتاواي فقها مشهود است آنچه
 ،ق1426كاشـاني،  ( سـتند ينبين عبـادات و معـاملات قائـل     يت و تمييزهيچگونه تفاو

و هـر آنچـه    )21ص ،1جتـا، تبريزى، بي و 10ص ،1ج ق،1423قمى، محدث  ؛660ص
نراقـي،  ( انـد دانسـته در تقليـد معـاملات هـم شـرط      ،در تقليد عبادات شرط است مثلاً

اگـر  ه شده اسـت كـه   البته در بحث تبعيض در تقليد گفت .)285و110ص ،1ج ،ق1422
مجتهدى در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگرى در احكام معاملات، احتيـاط آن  

مـى  ؛ يعنى در عبادات از اولى و در معاملات از دواست كه مكلّف تقليد را تقسيم نمايد
و  ) كه ايـن مربـوط بـه شـرط اعلميـت     26ص ،1ج ،ق1424خمينى، امام ( تقليد نمايد

  ابواب فقه ندارد. بنديتقسيماين دو باب است كه ارتباطي با  تفاوت مجتهد در

 ماهيت انديشه انتصاب
مورد بررسي  ،رسد مختصري از تاريخچه آناين نظريه، لازم بنظر ميتعريف قبل از 

در خصوص پيشينه ايـن نظريـه بـا ايـن سـؤال       قرار گيرد تا جايگاه آن بهتر تبيين شود.
 يـا  داشـته  وجـود » فقيـه  ولايت« موضوع در آغاز از» صابانت« واژه آياهستيم كه  روبرو
  است؟ شده افزودهآن  به بعداً

كـه   دهـد يم ـنشــان   ،در متـون فقهـي شـيعه    ،فقيه موضوع ولايت نهيشيپبررسي 
مطرح  »فقيه ولايت«سخن خويش را تحت عنوان  ،اين موضوع پردازانهينظرنخستين 

در آن بـه   »انتصـاب « واژهما ا ،اب نبوده استآنها جز انتص ارتكازاتهرچند ؛ اندكرده
 ،ملاسياسي اس ـ فلسفهگسترش مباحث مربوط به  با ،ساليان اخير در .خوردينمچشم 
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مي ايران پديد آمد ـ و  لااس انقلابـ كه به دنبال   خاصبطور  هفقي و ولايت بطوركلي
 ،زمـين  بسياسي مطرح در مغـر  يهافلسفهبا توجه به تعامل فكري با دنياي غرب و 

حكومت ظهور كرد كه يكـي از آنهـا گـرايش خـاص بـه       نهيزم درهايي جديد نظريه
ديگـري پيـدا شـد كـه بـراي       هينظر ،مـيان متفكران شيعه ،ساننيبد .بـود» انـتخاب«

اضافه شد  »فقيه ولايت«به نظريه  »انتخاب«و  »انتصاب«واژه  ،جداسازي اين دو گروه
شده از نظريه نصب عام البته اين دو انديشه منشعب. )112ص، 1380يشه فرد، پجعفر(

كه ايـن نظريـه قـدمت طـولاني      )46ص ،1386 (لك زايي، فقيه در عصر غيبت است
و در ضـمن آن   ديـدگاه انتصـاب  در ادامه به بررسي معناي لغوي و اصـطلاحي   دارد.
  گردد.اي هم به ديدگاه انتخاب مياشاره

  انتصاب در لغت )الف
در لغـت بـه    و اسـت  )نصب(لغوي آن  ةباب افتعال است كه ريشمصدر  »انتصاب«

 ـ و 67، ص7ج ،ق1412قرشـى،  اسـت ( » برپاداشـتن «معناي   ،5ج ق،1404، ن فـارس اب
  .)434ص

  انتصاب در اصطلاح )ب
گردن يـا   داشتننگاهبه معناي راستكلمة انتصاب در فقه عبادي فقه عبادات:  )الف 

 مانند انتصاب كمر در نماز در حال قيـام  ؛ته استكمر كه از آن در باب صلات سخن رف
جمعــى از ( اينكــه انتصــاب گــردن هنگــام قيــام، مســتحب اســت  و پــس از ركــوع و

  .)676ص ،1ج ،ق1426پژوهشگران، 
كـه فقيهـان جـامع     اسـت  بدين معنـا كلمه انتصاب در فقه سياسي فقه سياسي:  )ب

مجـاز بـه اعمـال     شرعاًو  نداشده منصوببه منصب ولايت  :الشرائط، از سوى ائمه
 و بـه ) 62، ص1جق، 1426قاسـمى،  ( مختلف در امور هستند تصرفاتولايت و انجام 

  :  گريد عبارت
 و علمـي  شـرايط  واجـد  كه فقيهي غيبت، عصر در كه معناست اين به نصب
مت  به :معصوم امامان سوي از است، عملي  رسـيده  ولا و قضـا  افتـا،  سـ
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 ايـن  و است سمت و مقام برايعنوان  صاحب ينتعي معناي به نصب،. است
 را فقيه قضا، و افتا سمت جريان در مسلمان، مردم. است شرايط اعلام از غير

 بـراي  يـا  فتـوا  آوردن دسـت  بـه  بـراي باشد  آنان وكيل كه كنندنمي انتخاب
مت  كه نيز ولايت لهأمس. آنها اجراي و قضايي احكام استنباط  فقيـه  سـوم  سـ
 حكومـت  بـراي  خـود  وكيل را او مسلمان مردم و باشدمي گونههمين است،
 ولـي  الافتـاء،  ولـي  ،بنـابراين  و اسـت  7معصوم امام بينا فقيه،. كنندنمي

   .)389ص ،(ب)1389جوادي آملي، ( است مةالحكو ولي و القضاء
  :استنصب بر دو گونه 

 كه »تراش مالك« مانند ؛معين شخص يك تعيين يعني ؛خاص نصب نصب خاص: .1
 كـه  »عقيـل  بـن  مسلم« يا شد منصوب ولايت و حكومت براي 7مؤمنان ريام سوي از

  .بود كوفه در 7حسين امام نماينده
 بـراي  فقـه  در مقـرر  شـرايط  جامع فقيه تعيين يامعن به نيز عام نصب نصب عام: .2
 معهـود  مكـان  يـا  معلـوم  عصـر  يـا  معـين  شخص به آنكه يب ،است رهبري و قضا افتا،

  .)83ص ،(الف)1389، جوادي آملي( يابد صاختصا
يعنـي   ؛جهت تبيين كاملتر اين انديشه به صورت مختصـر بـه انديشـه در مقابـل آن    

نصب عام در زمان غيبت در مقام ثبوت كه  توضيحبا اين  ؛شودميانديشه انتخاب اشاره 
نب شارع توان پذيرفت كه همة فقيهان يا يكى از ايشان از جاو اثبات منتفى است و نمى
حكومت اسلامى در زمـان غيبـت    ،بنابراين .باشند شده نصببه ولايت سياسى بر امت 

باشد و حق تعيين سرنوشت سياسى و انتخاب حاكم از بين واجدين شـرايط  انتخابى مى
بلكه  ،نيست» خبرى«فقيه به معناى  ديگر، ولايت عبارت است و به شده واگذاربه مردم 

در بيان فرق جوهرى ميان معناى خبرى  از فقهاي معاصر يكيست. ا» انشايى«به معناى 
   گويد:فقيه مى و انشايى در ولايت
فقيه به مفهوم خبرى به معناى اين است كه فقهاى عادل از جانب شـارع   ولايت

چه مردم بخواهنـد و چـه نخواهنـد و مـردم      ؛بر مردم ولايت و حاكميت دارند
فقيه به مفهوم انشايى بـه   ا ندارند. ولى ولايتاساساً حق انتخاب رهبر سياسى ر
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ترين فرد را انتخاب كنند معناى اين است كه بايد مردم از بين فقيهان بصير، لايق
ولايت  ،اندنشده انتخابو ولايت و حاكميت را به وى بدهند. فقيهان عادلى كه 

 مردم حق تنها فقيه منتخبِ ،اگرچه صلاحيت ولايت داشته باشند ؛بالفعل ندارند
  .)275ص ،8ج ،ق1409، منتظريتصرف در كارهاى عمومى را دارد (

  بر جامعه فقيهتقليد در زمان زعامت 
هاي ديـن در حـوزه قواعـد فقهـي و     نظر به اينكه مكلف جهت رسيدن به گزاره

يا بايد به مقام اجتهاد برسد و يـا احتيـاط پيشـه     7حقوقي در عصر غيبت معصوم
كـه   ق تقليد قدم نهد و با توجه به اينكـه در اكثـر كتابهـاي فقهـي    نمايد و يا در طري

كمتـر توجـه بـه     ،سخن از تقليد و احكام و آداب و ساير مسائل آن بيان شده اسـت 
اين امر شده است كه آيا تقليد در عصر غيبتي كه حكومـت اسـلامي در آن تشـكيل    

 اين نوشـتار در  يكسان است؟ ،با زماني كه حكومت اسلامي وجود ندارد ،شده است
بويژه زمـاني   7عصر حضور معصوم صدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا به مانند

هاي ديني متفـاوت  رسيدن و دريافت گزاره ،اندكه ايشان حكومت و حاكميت داشته
آيا در عصر تشكيل حكومت اسلامي توسط فقيه جامع شـرايط   ؟با عصر غيبت است

هاي ديني مانند زماني است كـه حكومـت   گزاره رسيدن به ،مبتني بر انديشه انتصاب
غير اسلامي بر مردم حاكم است؟ براي تبيين اين ابهام به بحث تقليـد در دو حـوزه   
فقه معاملات و فقه عبادات در عصر تشكيل حكومت اسلامي توسط فقيه مبتنـي بـر   

  .انديشه انتصاب پرداخته شده است

  تقليد در فقه معاملات )الف
بـر قاعـده بايـد     بنـا  ،كه آنچه از فقه معاملات جنبه اجتمـاعي دارد با توجه به اين

 بصورت قانون در بيايد و در جامعه اسلامي كه حكومت اسلامي در آن مستقر اسـت 
 ،در فـرض مشـروعيت و امكـان تقليـد     ،غير از اين باشد و در اين حالـت  تواندنمي

اخـتلاف قـانون بـا     تعـارض و  بديهي است كه امكان دارد در برخي موارد يا مسائل
آيا بروز تعارض  ،قبل از بيان راه حل تعارض .فتواي مرجع تقليد يك شهروند پديد آيد



96  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
90

 

 

امكـان وقـوعي دارد يـا خيـر؟      ،فقيه طبق انديشـه انتصـاب   با توجه به ادله ولايت
تبيين اين مطلب ابتدا بايد ماهيت قوانين و سپس سنجش ادله شرعي تقليـد و   جهت

  .بررسي شود فقيه ادله تبعيت از ولي
 اقامـه  آن بـر  كـه  برهـاني  و فقيه ولايت در انديشه انتصاب اثبات ،لازم به ذكر است

 در كـلام،  علـم  در فقيـه  ولايت اثبات از پس هالبت. است »كلام علم« به مربوط شود،مي
 چـون  آنكـه،  لاو .آمـد  خواهـد  بميـان  فقيـه  ولايـت  از سخن جهت، دو از نيز فقه علم

 طئالشـرا جـامع  فقيـه  بـر  پس فرمود، تعيين فقيه براي را ولايت ،غيبت عصر در خداوند
 و حكـيم  و عاقـل  و بـالغ  مردم بر اينكه دوم و دهد انجام را وظيفه اين كه است واجب
 ،شـرعي  احكام از و بپذيرند را رهبري چنين ولايت كه است واجب نيز فمكل و فرزانه

 كننـد  اطاعـت  ،شـود مـي  صـادر  اي ـ ثابـت  او توسط كه شرعي هايولايت و هاقضاوت
ها فقط در مسائل اجتمـاعي مـردم ورود   حكومت .)144ص ،(ب)1389 جوادي آملي،(
فقـه   رنـد. نمايند و در حيطه مسائل شخصي و خصوصي افراد هيچگونه دخـالتي ندا يم

شيعه تمام موارد اجتماعي و شخصي افراد و حتي ارتباط فـرد بـا خـالق خـود را بيـان      
فقه مدني، فقه جزايي، فقه قضايي، (به فقه عبادات، فقه معاملات  بندييمتقساند و نموده

  .است نكته هاي فقهي بيانگر ايندر كتاب) فقه سياسي
ن به حكومت اسلامي فقيه در عصر قائلا هاي مشهور و مسلم در نزديكي از گفتمان

در حقيقـت همـان بازگردانـدن     ،كه تشكيل حكومـت در عصـر غيبـت    غيبت اين است
حاكميت جامعه به محور الهي آن است كه از نظر ايشان محور الهي فقيه بوده و اين در 

 و ولايـت  )269ص ،1393 ي،اخامنه( بوده است :ادامه مبارزه سياسي ائمه ،حقيقت
 ـ يهـادو ( اسـت  :ولايت امامـان معصـوم   ادامة ،فقيه در عصر غيبت  ،1389 ،يتهران

امري بديع و جديـدي نيسـت و    ،شناساسلام عنوان بهحاكميت فقيه  نتيجه در .)63ص
در و  اسـت مجـري احكـام و قـوانين     و ايشان صرفاً حكومت او ادامه حكومت معصوم

انحصـار حـق    البتـه  مكتب حقـوق اسـلام، قانونگـذار واقعـى، خداونـد متعـال اسـت.       
بينى توحيدى اسلام است. بر اساس ديـدگاه  قانونگذارى به خداوند، نتيجه طبيعى جهان

يدى و خدامحورى اسلام، پذيرش هر قانونى، به جز قانون الهى، شـرك محسـوب   توح
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گـردد و البتـه   سان كه اطاعت و پرستش هر كسى جز او، شرك تلقى مـى شود؛ همانمى
ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا گماشتگان و جانشينان ايشـان، اجـازه   

همانطور كه دستور اطاعـت از آنـان    ـ  بدهدوضع برخى از قوانين و مقررات اجرايى را 
و روشن است كه در چنين مواردى، نـه جعـل قـانون شـرك محسـوب       ـ  را داده است

، تجلـى ديگـرى از توحيـد    واقع دراين دو نيز  چراكهشود و نه اطاعت از غير خدا؛ مى
  .)155ص ،48، ش1387 ،ملك افضلى( عملى انسان است

احكام اسلام، شناختن  يه حاكم و ولي فقيه جهت اجرااولين وظيف ،با اين بياناتلذا 
كـه در اينجـا    سـؤالي و تعريف و بيان و ابلاغ قوانين حكومت اسلامي معصـوم اسـت.   

اسـلامي   اين است كه با توجه به فاصله طـولاني بـين عصـر حكومـت     ،شودميمطرح 
موجـب   ،حكومت اسلامي فقيه غير معصـوم در عصـر كنـوني   با معصومين در قرن اول 

شده است كه امر تشخيص قوانين قطعي و دقيق حكومت اسلامي عصر عصمت مشكل 
امـروزه ابـزار    آنچـه را كشف نمايد كه علم فقـه كاشـف آن و    آنها لذا بايد ابتدائاً .گردد

 آنهـا هـر دوي   ،اسـت  فقيـه  و حكم افتو ،به تعبير شهيد اول ،استكشف از حكم الهي 
  .)320ص، 1ج تا،، بيشهيد اول( دهنداخبار از حكم خداوند سبحان مي

در قانون حكومت اسلامي فقيه در عصر غيبت بايد مورد توجه قـرار   آنچه نتيجه در
 و نظـران اين است كه با توجه بـه تعـدد صـاحب    سؤالحال  .نظرات فقهي است ،گيرد

  كدام نظر بايد ملاك و معيار باشد؟ ،اختلاف نظرات
 ،دني بـر مبنـاي انديشـه نصـب    اعم از كيفري و م ؛تقنين جهت تعيين ملاك و معيار

  گردد.ميساختار سياسي حكومت اسلامي بر مبناي اين انديشه تشريح  ابتدا
لفه كسب قدرت و اعمال قـدرت و توزيـع   ؤابتدا بايد سه م ،ين اين مطلبيجهت تب
ثيرگـذاري  أتا در ادامـه ت  قدرت در اين انديشه تشريح گردد يندآاي فرهلفهؤقدرت از م

  مبين شود. ي معياراآنان بر تعيين فتو

  قدرت كسب
برخي از فقهاي معاصر بيان  ،يند كسب قدرت بر مبناي انديشه انتصابآفر در تبيين 
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 ولايـت  كـه  اسـت  آن فقيـه  ولايت ضرورت محض بر عقلي برهان كه مقتضاي اندكرده
 ولـي  ،:ممعصـو  امامـان  چـون  و باشدمي معصوم امامان امامت تداوم عنوان به فقيه،

 امامـان  و خداونـد  سـوي  از نيـز  طئالشـرا جـامع  فقيه هستند، خداوند سوي از منصوب
 ،(ب)1389، يآمل ـ يجـواد ( اسـت  اسـلامي  جامعـه  بـر  ولايـت  بـه  منصـوب  معصوم،

هي اوسـت.  است كه اعمال قدرت فقيه ناشي از نصب ال نتيجه اين ديدگاه آن .)212ص
 امامـان  و پيـامبر  اختيارات همه شرايط، جامع فقيه شودمي گفته اين كلام كه در توضيح

 به مربوط اختيارات ،عبارتاين : مقصود از اندبرخي بيان كرده داراست، را :معصوم
 فقيـه،  معنـوي  مقـام  كـه  نـدارد  ادعـايي  چنين هيچكس و است حكومت و جامعه اداره

 آنچه و ندهست الهي حسناي اسماي مظاهر كه است الهي بزرگان آن معنوي مقام همانند
و مردم در اين انديشه در كسب قدرت فقيـه و   )177ص همان،( دارد نيز او ،دارند آنان
 حاكميـت  همانند ط،ئالشراجامع فقيه چراكه حاكميت ؛قدرت به او نقشي ندارند ياعطا
 در را امامـان  و پيـامبر  مـردم،  كه همانگونه يعني است؛ :معصوم امامان و 9پيامبر
 را بزرگـان  آن ولايت نموده، بيعت آنان با بلكه نكردند، خود وكيل اسلامي جامعه اداره

 از كـه ) عج(عصـر  امـام  حق به شايسته و جانشينان با مردم نيز غيبت عصر در پذيرفتند،
 دهندمي بيعت و پيروي و ولاء دست اند،شده اعلام حاكم عنوان به معصوم امامان سوي
  .)213ص ،(همان

  اعمال قدرت
طرفـداران نظريـه انتصـاب بـر ايـن باورنـد كـه         قدرت توسط فقيه، در زمينه اعمال

مين مصالح اسلام و مسلمانان و به دور أچگونگي اعمال قدرت فقيه بر اساس حفظ و ت
ون و امـور  ؤگردد و فقيـه مجـاز اسـت در جميـع ش ـ    از استبداد و ديكتاتوري تعيين مي
ن اعمـال  نان و مسـلما بمنظور حفظ مصالح نظام دي ـ ،مربوط به جامعه و حتي اشخاص

تواند فراتر از احكام اوليه اسلام و قانون اساسي عمل نمايد تا نظـام  قدرت كند و او مي
 ـ    ، 1386 ،يـي لـك زا ( مين گـردد أسياسي محفوظ و مصالح مسـلمين و امـت اسـلامي ت

  .)98ص
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  قدرت عيتوز
پيرامـون نحـوه توزيـع قـدرت در جامعـه مقـرر        ،برخي از طرفداران نظريه انتصاب

    اند:دهكر
صل مكتب، اساس اپسندند، وليكن بر تجزية قوا را مى »مرحوم نائينى«گرچه 

صـل حكـم   اسلام، حاكم كه امكتب  در غلط است. آنهاتجزية قوا و استقلال 
رتـرين،  تـرين، متفك تـرين، عاقـل  ن، پـاكيزه كند، بايد پـاكتري از او تراوش مى

حكـم از   ت باشـد. فراد امادترين و مجر ترينترين، پيغمبرشناسشناسسلاما
آيـد و هـر چـه    ين مـى يكند و به شكل مخروطى پاسمت ولي فقيه تنازل مى

رسـد  ة مردم مىتا به سطح عامشود بزرگتر مى ،مخروط هريدا ،آيدتر مىينيپا
مر اوست و ولي فقيـه اسـت كـه در    اراده و ادر  ، مندكگانهسهو همة قواى 

 .)222ص ،3ج ،ق1421 ،تهرانى نى(حسياين مخروط بزرگ قرار دارد  رأس

، ايـن انديشـه ارائـه شـد     پيرامونيند قدرت كه در سطور فوق آآنچه از مجموعه فر
 :اعمال قدرت همانند معصومين ةنصب الهي و محدود ،قدرت يمنشا وان گفتتمي

لذا در اين سـاختار   .شودس مخروط تشكيل ميأاست و ساختار هرم قدرت ابتدا از ر
ديگـر   ،گـردد از ولي فقيـه شـروع مـي    ،مت در تمام ابعاد و زوايايشسياسي كه حكو

چـرا كـه حكومـت در     ؛از حيث موضوعي جايگـاه نـدارد   گفتن از فتواي معيارسخن
گـردد و حتـي اعتبـار قـانون     انديشه انتصاب با خواست و اراده ولي فقيه تشكيل مـي 

 شـخيص قـانون در  پس به طريق اولـي معيـار در ت   ،اساسي بنا بر پذيرش ايشان است
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در     همچنـين مـي   ها نظر فقهي ايشان خواهد بود.تمام حوزه

تمام فقه معاملات با توجه بنظر فقهي ولي فقيه در قالب و نام  ،حكومت اسلامي فقيه
نظـر   ،ماند كـه فقيـه حـاكم   گردد و تنها حوزه فقه عبادات ميقانون به جامعه ارائه مي

چراكـه در   ؛شـود اما در قالب قانون بيان نمي ،در اين حوزه داردفقهي خاص خود را 
  راستاي اعمال حاكميت او نيست.

مبتني بر انديشه سياسي انتصاب  ،كه قوانين در حكومت اسلامي فقيهاين تبيينبعد از 
آيـا ماهيـت قـوانين     خـت كـه  ايد به ايـن سـؤال پرد  اب ،بر مبناي فتواي فقيه حاكم است
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 ،در عصـر غيبـت  وانين بمـا هـو قـوانين در حكومـت اسـلامي      يعنـي ق ـ  ؛بصورت كلي
  است يا حكم حكومتي است؟ ااي از فتاومجموعه

امروزه در جامعه اسـلامي   آنچه« تصريح دارند بر اينكه:ا هبرخي از انديشمندان و فق
گـذارد و  كند و قـانون مـي  به همين شكل كه دستگاه قانونگذاري مملكت دارد اجرا مي

اش احكام حكـومتي ولـي فقيـه    اينها همه ،كندنده مملكت آن را اجرا ميدستگاه اجراكن
وقتي قوانين احكام حكومتي شد و از  ،با اين ديدگاه .)275ص ،1393 ي،اخامنه( »است

اين است كه اين احكام براى همـه، حتـى مجتهـدين ديگـر     ويژگي بارز حكم حكومتي 
 ـ  ،لازم اسـت  هاآنحجت و معتبر است و بر   ،3ج تـا، منتظـرى، بـي  ر بدهنـد ( ترتيـب اث

چراكـه وقتـي خـود مجتهـد      ؛شودميديگر موضوع تقليدكردن منتفي  ،بنابراين .)20ص
  نمايند. يبه طريق اولي مقلدين هم بايد از قوانين پيرو ،زم به اطاعت از قانون استمل

 يـك مجموعـه   ،قوانين و آن اينكهنظر ديگري هم وجود دارد  ،اما در مقابل اين نگاه
يك نگارش و ادبيات و منظم كه منطبق بر حكم الهي(فتوا) توسط كارشناسان با منسجم 
و برخـي انديشـمندان اسـتنباط     تـوان از گفتـار  كه اين را مي تدوين يافته استهمگاني 
  :گرددميكه در ادامه عين عبارات ايشان ذكر  نموداستظهار 

و قـانون اسـلام را    بـردار نيسـت  پذير و اكثريتخود قانون اسلامي، مشورت
كند، ولي در تشخيص قانون الهي، آنجـا كـه دقيقـاً روشـن     خداوند تعيين مي

نباشد، مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهي معيار است. تشخيص قانون، 
نه امر االله، ولي قـانون   ،غير از تأسيس قانون است. تشخيص، امر الناس است

م بايـد بفهمنـد كـه قـانون خـدا      امر االله است كه محقق و مدون است و مرد
اگر راجع به حكم باشد، با مشورت فقيهان حاصـل   ،چيست و اين تشخيص

گردد شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل ميمي
به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكمِ  :و لذا در روايات معصومين

است را بگيريـد و آن را   مشهورتركه  صحت و سقم دو روايت متعارض، آن
  .)434ص ،(ب)1389جوادي آملي، رها كنيد ( نادر است،كه شاذّ و 

بلكه فتـاواي   ،حكم حكومتي نيست ،با توجه به اين بيان كه قانون حكومت اسلامي
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فقيه و ادله تقليد پرداخته شود كـه   بايد به بررسي ادله تبعيت از ولايت ،مقام رهبري است
امر اول اين است كه آيا با اسـتقرار حكومـت    :و نظر فقهي وجود دارددر اينجا هم دو امر 

براي سايرين از فقهـا هـم ايـن     ،يكي از مناصب فقيه حاكم است ،ولي فقيه كه منصب افتا
رسيدن ولايت يك مجتهد جـامع شـرايط   فعليتآيا با به ،وجود دارد؟ به بيان ديگر منصب
يا اينكه مانند ساير مناصب ازجمله ولاء و قضا  امكان تعدد منصب افتا وجود دارد ،اجتهاد

  از ديدگاه انديشه انتصاب، ديگر منصبي نيست تا سايرين به آن برسند؟
امع از مناصـب و اختيـارات مسـلم فقيـه ج ـ     كه يكي ندانديشمندان معتقداز برخي 

 ابـودن مرجعيـت فتـو   است و روايات در اين مقام در منصـب  امرجعيت در فتو ،شرايط
بـودن مرجعيـت   گذارند و لازمه منصبجايي براي بحث نمي قيه در عصر غيبتبراي ف

اين حق تصدي را  ،اذن از جانب مقام ولايت امر است و روايات وارده در اين مقام ،افتا
بـر   ،هر فقيه جـامع شـرايط در عصـر غيبـت     نتيجه در .اندبه فقهاي شايسته اعطا نموده

دارد و با توجه به عموميت رخصت صـادره   حق تصدي مرجعيت افتا را ،اساس فقاهت
عموم اذن و حق تصـدي مرجعيـت    به اين مقام منصوب شده است و :از معصومين

قابـل قبـول و    ،كومتي استفتوايي براي فقيه در عصر غيبت كه تشيع فاقد تشكيلات ح
حتـي در صـورت    ،ولي آيا عموم اذن ،روايات است و جاي ترديد نيست مورد تصريح

سنت الهي ايجـاد شـده اسـت، ثابـت      ين ويتشكيلات حكومتي كه مطابق آ وجودآمدنب
موجود و كسب اجازه است؟ و هر فقيه جامع شرايط بدون مراجعه به مقام ولايت امري 

واند با تكيـه بـه اذن عـام صادرشـده متصـدي مرجعيـت افتـا گـردد؟         تخاص از او مي
  .)135-138ص ،1389معرفت، (

   شده است:بيان  سؤالدر پاسخ به اين 
زيرا چنين چيزي با قانون نظـم   ؛اين پرسش منفي است پاسخ به بدون ترديد

 ؛ چـون منافـات دارد  ،كه بر تمامي تشكيلات حكـومتي اسـلام حـاكم اسـت    
تشكيلات، يعني نظام و هر چه بر خلاف نظـم باشـد، در منطـق تشـكيلاتي     

بـودن  بمحكوم است و نيازنداشتن افتا به اذن ولي امر حاضر با فرض منص ـ
   .)138همان، ص(آن سازگار نيست 
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جـامع شـرايط    يهـا در صورت عدم اذن فقيه حاكم براي ساير فق ،اين ديدگاه بر بنا
 .لذا ديگر تقليد جايگاهي ندارد ،گرددميحاصل ن منصب افتامشروعيت 

 فقيه مهم هايمبني بر اينكه سمت ،نگاه ديگري وجود دارد ،اما در مقابل اين ديدگاه
 طـرف  از تفـويض  بـا  اينهـا  از هيچيـك . ولاء و قضـا  افتـا، : از اندعبارت طئلشراا جامع

 مثلاً است؛ شده داده او به شريعت صاحب طرف از بلكه ،شودنمي حاصل مردم جمهور
 داده او بـه  افتـا  سمت و مسلوب او از تقليد حق رسيد، مطلق اجتهاد به وي كه هنگامي

 علمـي  هـاي كتـاب  در فقـط  او فتـواي  خواه است؛ حاصل بالفعل ،سمت اين و شودمي
 هـيچ  وي بـه  مـردم  رجـوع  عدم و رجوع و شود اجرا مردم توسط خواه بماند، محفوظ
كـه در  كننـد  تصريح مي ندارد و در ادامه به اين نكته مقام اين سقوط و ثبوت در تأثيري

 تزاحمي اگر و ندارد تأثيري قضا و افتا ييانشا هايسمت به راجع فقيهان، صورت تعدد
 ثبـوت  مرحلـه  به راجع نه است، سمت تنفيذ و حق اعمال مرحله به راجع شود، فرض
  .)434-436ص ،4ج ،1386 ،جوادي آملي( سمت اصل

فرض وجود تعدد فتوا در عصر حكومـت اسـلامي فقيـه وجـود      ،اين نگاه نتيجه در
فقها هم اعتبـار  و فتاواي ساير  استبا اين شرح كه فتاواي فقيه حاكم معيار تقنين  ؛دارد

بايـد   اجتماعي، مسائل درآيا  اين است كهدر اينجا  سؤالاما  ،شرعي خود را دارا هستند
در  ؟عمـل كـرد   تقليـد  مرجع نظربه بايد  يا كرد عمل اسلامي نظام قانون و رهبر نظربه 

 اسـلامي  نظـام  كلي سياست به كه آنجايي اجتماعي، مسائل در گفته شده است كه پاسخ
 مسـائل  از برخي ولي ،كرد اطاعت مملكت رسمي قانون و فقيه ولي از بايد د،گردمي بر

 سنّت برابر كههاييتعطيلي نظير ؛ندارد نظام به كاري بودن،اجتماعي عين در كه اجتماعي
 معصـوم  امـام  شـهادت  يا امام و پيامبر ولادت براي را روزي يك مردم مثلاً است؛ مردم

 كـه  مـوارد  اين در كنند، شركت مذهبي مراسم در و ببندند ار هايشانمغازه كنند، تعطيل
 زيـرا  خواهـد؛ نمي دولت از اجازه و ندارد مانعي نيست، آن هايسياست و نظام به مخل

 بـه  نيـازي  باشـد،  فردي كاري اگر .1: بنابراين .آن از بيش نه ،است حرام نظام مزاحمت
 بـا  مزاحمـت  ولـي  باشـد،  ماعياجت كاري اگر .2. نيست حكومت از گرفتناجازه و اذن
 امـور  از اگر .3. خواهدنمي اذن و است افراد خود اختيار در هم باز ندارد، اسلامي نظام
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 از بايـد  اسـت،  نظام به مخل تركش و شودمي مربوط نظام سياست به و است اجتماعي
 مقـدم  امـور  اين در اشخاص اراده بر قانون، و كرد اطاعت كشور اسلامي قانون و رهبر
مقدم بر ادلـه تقليـد    فقيه ولايتاين بيان ادله تبعيت از  ،بنابراين .)471ص ،همان( است

اين نظريـه در   ،است و در مجموع از نگاه ساختار سياسي انديشه انتصاب و انديشمندان
جايگـاهي   تقليد يا موضـوعاً  ،شودميآنجا كه مربوط به مباحث حكومتي  ؛فقه معاملات

حاكم در نهايت جايي بـراي تقليـد و    فقيه ولايتيد محكوم است و تقل اينكهندارد و يا 
حتي احتياط در اين حوزه در عصر تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر انديشـه انتصـاب   

  وجود ندارد.

 تقليد در عبادات )ب

 اذن بـه  نيـازي  ،در اين حيطه با توجه به اينكه يك مبحث فردي و شخصي است
فقيه بـا   در اين حوزه افتا و تقليد از ولي ،بنابراين .نيست حكومت از گرفتناجازه و

عنـوان يـك مجتهـد و يـا مرجـع      تقليد از ساير فقها تداخلي ندارند و فقيه حاكم بـه 
بـودن بـه سـمت    اما اگر از زوايه منصـب  ،فتاوا و مقلدين خاص خود را دارد ،تقليد

رجعيت فتـوايي  مرجعيت تقليد نگريسته شود و اينكه اين عموم اذن و حق تصدي م
قابل قبول و مورد  ،براي فقيه در عصر غيبت كه تشيع فاقد تشكيلات حكومتي است

حتـي   ،ولي اينچنين نيست كه عموم اذن ،تصريح روايات است و جاي ترديد نيست
سنت الهي ايجاد شـده   در صورت بوجودآمدن تشكيلات حكومتي كه مطابق آيين و

قانون نظم كه بر تمامي تشكيلات حكومتي  چراكه چنين چيزي با ؛است، ثابت باشد
زيرا تشكيلات، يعني نظام و هر چه بر خلاف نظـم   ؛منافات دارد ،اسلام حاكم است

باشد، در منطق تشكيلاتي محكوم است و نيازنداشتن افتا به اذن ولي امـر حاضـر بـا    
 ،ايـن ديـدگاه   بر بنا .)138ص ،1389 بودن آن سازگار نيست (معرفت،فرض منصب

جـامع شـرايط منصـب افتـا و      يبـراي سـاير فقهـا    ،صورت عدم اذن فقيه حاكم در
ديگـر تقليـد از    ،لذا اگر ايشان به ديگران اذن ندهد .گرددمشروعيت آن حاصل نمي

 .جايگاهي ندارد غير فقيه حاكم اصلاً
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  يريگجهينت
مـؤمن   از انسان پروردگارخواسته و اراده  يعني ؛دين د كهيگرددر اين پژوهش بيان مي

از  )عج(و يكي از ابعاد دين، بعد احكام فقهي و حقوقي است كه در عصر غيبت امام زمان
اجتهاد، تقليد و احتياط رسيدن به خواسته و اراده آفريدگار ممكن است و در اينكه  سه راه

تقليد بدون هيچ  ،چه فقه عبادات و چه فقه معاملات ؛در عصر غيبت در تمام ابواب فقهي
اما در  ،بحثي نيست و متعددبودن مرجعيت هم منعي ندارد ،كن و مشروع استتفاوتي مم

ط بر مبناي انديشه انتصاب با ئالشرا صورت تشكيل حكومت اسلامي با رهبري فقيه جامع
اي عنـوان تقليـد و دوگانـه   ديگـر بحثـي بـه    ،بودن مباحث فقه معاملاتتوجه به اجتماعي

و مسلمان در محدوده اين حكومـت موظـف بـه     عنوان مرجعيت و رهبري وجود نداردبه
باشـد  فقيه بر ادله تقليد  پذيرش قوانين است؛ خواه به دليل حاكميت ادله تبعيت از ولايت

 :نداشتن تقليد. در باب فقـه عبـادات هـم دو نظـر وجـود دارد     و خواه به دليل موضوعيت
 ـسمت افتا را منصب مي ،برخي از پيروان انديشه انتصاب ا فعليـت ولايـت يـك    دانند و ب

درنتيجه در صورت عدم اذن ايشـان در   .فقيه، ديگر فقها بدون اذن و اجازه حق افتا ندارند
ساير فقها در فقه  ،اه ديگرانگاما از ن ،باب فقه عبادات هم تنها نظر فقيه حاكم ملاك است

  عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعيت و رهبري هنوز وجود دارد.

  و مĤخذ منابع
انتشارات دفتر  ، قم:5ج، معجم مقائيس اللغةابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، بن فارس، ا .1

  ق.1404 قم،تبليغات اسلامى حوزه علميه 
دفتـر انتشـارات    ، قـم: 1ج، : علـي اسـلامي  تـرجم ، متحرير الوسيلة، هخمينى، سيد روح اللّامام  .2

  .ق4251، 21قم، چاسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

دفتـر انتشـارات    قم: ،1جامام خمينى)،  ـ  ي(محشّ توضيح المسائل، هخمينى، سيد روح اللّامام  .3
  .ق1424، 8قم، چاسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

  تا.بينا، بي ، قم:1ج، استفتاءات جديد (تبريزى)تبريزى، جواد بن على،  .4
ات علمـي دبيرخانـه   ق ـمركـز تحقي  قـم:  ،فقيـه  مفاهيم اساسي ولايتشه فرد، مصطفي، پيجعفر .5

  .1380مجلس خبرگان، 



105 

 

 

 ديتقل
لام

اس
ت 

وم
حك

صر 
ر ع

د
 ي

بتن
م

 ي
اند

بر 
ي

 شه
اب

تص
ان

 / 
ي 

زرق
ي 

وس
و م

ي 
تان

رس
ي نا

هد
م

فرهنگ فقه مطـابق مـذهب اهـل    ، شاهرودي زير نظر سيد محمود هاشمى ،جمعى از پژوهشگران . 6
  .ق1426، :المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ةمؤسسه دائر ، قم:1ج ،:بيت

  .1388، 5چت اسراء، انتشارا قم: ،3ج، مقربان فناي ادبجوادي آملي، عبداالله،  .7
  .(الف)1389، 2چ انتشارات اسراء، قم:، سوم دفتر انديشه نسيمجوادي آملي، عبداالله،  .8
  .1386، 5چانتشارات اسراء،  ، قم:4ج، چهارم دفتر انديشه نسيمجوادي آملي، عبداالله،  .9
  .(ب)1389، 9چانتشارات اسراء،  قم:، فقيه ولايتجوادي آملي، عبداالله،  .10
، 4چ انتشـارات اسـراء،   قـم:  ،منزلت عقـل در هندسـه معرفـت دينـي    داالله، جوادي آملي، عب ـ .11

 .(ج)1389

دار العلـم   :، بيـروت 2ج ،تاج اللغة و صحاح العربيـة  ـالصحاح  جوهرى، اسماعيل بن حماد،  .12
 ق.1410للملايين، 

 مقـدس: ، مشـهد  3ج ،ولايت فقيـه در حكومـت اسـلام   حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ،  .13
  ق.1421، 2چباطبايى، انتشارات علامه ط

 .1393 ،3چچاپ سلمان فارسي،  :، تهرانولايت و حكومتاى، سيد على بن جواد، منهخا .14

منشـورات الحـرمين،    قـم: ، المراسم العلوية و الأحكـام النبويـة  بن عبد العزيز،  ةديلمى، حمز .15
  .ق1404

 يم،دار القـرآن الكـر   قـم:  ،2ج ،رسـائل الشـريف المرتضـى   شريف مرتضى، على بن حسين،  .16
 ق.1405

  تا.بيكتابفروشى مفيد،  :، قم1ج ،القواعد و الفوائدشهيد اول، محمد بن مكى،  .17
 ،:مؤسسه آل البيـت : قم ،3ج، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةشهيد اول، محمد بن مكى،  .18

  ق.1419
عالم الكتـاب،    :، بيروت5ج ،المحيط في اللغة، اسماعيل بن عباد، ةصاحب بن عباد، كافى الكفا .19

  ق.1414
هـاى  فقيهان امامى و عرصهقاسمى، محمد على و پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامى رضـوى،   .20

  ق.1426انتشارات دانشگاه علوم اسلامى رضوى،  مقدس: مشهد، 1ج، ولايت فقيه
  .ق1412، 6چ، ميةدار الكتب الإسلا :، تهران7و6ج ،قاموس قرآنقرشى، سيد على اكبر،  .21
المعارف فقه  ةمؤسسه دائر قم:، رسالة فى جواز بيع الوقفدى، كاشانى، محمد على بن ملا مه .22

  .ق1426، :اسلامى بر مذهب اهل بيت



106  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
90

 

 

االله مرعشى يةكتابخانه آ :، قم3ج، رسائل المحقق الكركي، على بن حسين، )محقق ثانى(كركى  .23
 ق.1409نجفى و دفتر نشر اسلامى، 

پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     :قـم  ،فقيـه  هاي ولايـت بررسي تطبيقي نظريهزايي، شريف، لك .24
  .1386، 2چ اسلامي،

منشورات صـبح   :قم ،1ج، الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقىقمى، شيخ عباس، محدث  .25
  ق.1423 پيروزى،

مشـهد  مترجم: محمـد آصـف فكـرت،    ، اى بر فقه شيعهمقدمه، طباطبايى، سيد حسينمدرسي  .26
  .ق1410هاى اسلامى، بنياد پژوهش مقدس:

، 1ج ،الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتيـاط و التقليـد  نگرودى، سيد محمد حسن، لمرتضوي  .27
  ق.1412 مؤسسه انصاريان، :قم

و  جمـة مركـز الكتـاب للتـر    :، تهران9ج، التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوى، حسن،  .28
 ق.1402 النشر،

  .1389، 4چ سسه فرهنگي تمهيد،ؤم قم: ،فقيه ولايتمعرفت، محمد هادي،  .29
انتشـارات مدرسـه امـام علـى بـن ابـى       قـم:  ، دائرة المعارف فقه مقارنمكارم شيرازى، ناصر ،  .30

  ق.1427، 7طالب
فصـلنامه  ، »جايگاه و اعتبار مصـوبات شـوراى عـالى انقـلاب فرهنگـى     «محسن، ملك افضلى،  .31

 .1387، تابستان 48سال سيزدهم، ش، پژوهشى حكومت اسلامى ـ علمى
  تا.ا، بينبي ، قم:3ج ،تفتاءاترساله اسمنتظري، حسينعلى،  .32
صـلواتى، محمـود و شـكورى،    ، متـرجم:  مبانى فقهى حكومـت اسـلامى  منتظري، حسينعلى،  .33

  .ق1409مؤسسه كيهان،  ، قم:8ج ،ابوالفضل
مـلا   ،كنگـره نـراقيين   :، قم1، جرسائل و مسائل (للنراقي)نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،  .34

  .ق1422مهدى و ملا احمد، 
  .1389خانه فرهنگي خرد،  سسهؤم قم: ،و ديانت تيولا هراني، مهدي،هادوي ت .35


